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  آن ه یاين اثر و ترجم ه یدر بار
  

يکی از : "يحيی آرين پور در باره ی اين اثر می نويسد  
ه آخوندزاده داستانی است به نام  ستارگان فريب "آثار شايان تَوَجُّ

ميلادی  ۱۸۷۵خورده  يا حکايت يوسف شاه سرّاج که در تاريخ  
  . ۱"نوشته است

که مصادف است با يکصد و سی امين ) ۲۰۰۸(امسال   
سالمرگ ميرزا فتحعلی آخوندزاده٬ ترجمه ی تازه ای از اين اثر 

  .تقديم خوانندگان  می شود
آخوند زاده در نامه ای خطاب به جلال الدّين ميرزا   

در باره ی ترجمه آثارش توصيه و خواهش ) پسر فتحعلی شاه(
] اصلاً [تهران که بالاصاله  اگر شخصی از فضلای: " می کند

به گونه ای [فارسی زبان باشد٬ اما زبان ترکی را کما ينبغی 
را به همان قواعد و ] نمايشنامه ها[بفهمد٬ اين تمثيلات ] شايسته

شروط و رسوم که در کتاب اشاره شده است از زبان ترکی به 
فارسی ساده٬ بی کم و زياد و بدون سخن پردازی و قافيه چينی٬ 

ابق اصطلاح خود فارسی زبانان در دايره ی سياق تَکلَُّم٬ نه مط
در دايره ی سياق انشاء ترجمه کند و به چاپ رسانيده٬ منتشر 

  ". سازد
را " ستارگان فريب خورده"ترجمه ی تمثيلات و   

شخصی به نام ميرزا جعفر قراجه داغی٬ در زمان حيات خود 
ن ها به زبان آخوندزاده به عهده گرفت و پس از ترجمه ی آ

من٬ ترجمه ی . فارسی٬ و تأييد نويسنده٬ چاپ و منتشر کرد
قراجه داغی را نديده ام٬ ولی حدود سی و چند سال پيش٬ ترجمه 
                                                   

از انتشارات  ۳۴۸ – ۳۴۵از صبا تا نيما٬ چاپ پنجم٬ جلد اول؛ ص  -  ۱
  ۱۳۵۷تهران . شرکت سهامی کتاب های جيبی



در دوره ی " ستارگان فريب خورده"ای نارسا و مثله شده از 
بيست و ششم مجله ی سخن٬ به نام شادروان دکتر زهرا خانلری 

حدس می زنم٬ . چاپ و منتشر شد )همسر دکتر پرويز خانلری(
) و نه ادبی(متن داستان را کسی که به زبان ترکی محاوره ای 

آشنايی داشته است٬ برای شادروان زهرا خانلری خوانده است و 
ايشان نيز طبق استنباط و برداشت شخصی٬ مطالبی را پاراگراف 

به پاراگراف به عنوان ترجمه ی اثر برروی کاغذ آورده است که  
  .طابقتی با متن اصلی به زبان ترکی آذربايجانی نداردم

ولی در ترجمه ی حاضر٬ مترجم نهايت سعی خود را   
کرده است که طبق وصيّت نويسنده٬ ترجمه ای دقيق و بدون هر 
گونه جُمله پردازی های زائد تقديم خواننده بکند و همه جا لفظ را 

ده است٬ فدای معنی سازد  و هر جا هم که ضرورت ايجاب کر
معنای کلماتی را که ممکن است برای خوانندگان امروزی دشوار 

  .نمايد٬ در پاورقی توضيح دهد
اين داستان٬ ريشه در يک واقعه ی تاريخی دارد که   

زمان وقوع آن مقارن است با شروع هفتمين سال سلطنت شاه 
توضيح آنکه در سال هفتم پادشاهی شاه . " عباس بزرگ صفوی

ی دنباله داری در آسمان پديد آمد و منجّمان عباس٬ ستاره 
پيشگويی کردند که ظهور اين ستاره٬ نشانه ی تغيير  يا مرگ 
پادشاهی از سلاطين زمان است و جلال الدّين محمّد يزدی٬ منجّم 
باشی شاه٬ چنين چاره انديشيد که شاه چند روز از سلطنت کناره 

. خود بنشاند گيرد و کسی را که محکوم به مرگ باشد٬ به جای
را لباس شاهی بر تن کرده٬ تاج بر سر ... پس يوسفی نامی 

نهادند و به تخت نشاندند و شاه در برابر او به خدمت ايستاد و او 
از پنجشنبه هفتم تا بامداد يکشنبه دهم ذيقعده سال (سه روز 

بدين صورت پادشاهی کرد و روز دهم ذيقعده او را به  ۲)۱۰۰۱
  .۳"باران کردند و شاه به سرير سلطنت بازگشتدار آويختند و تير

نصرالله فلسفی در تاريخ زندگانی شاه عباس اوّل می   
 یفرمان م ]يوسف زين دوز[ چه مدت با آنکه هر نيدر ا: "نويسد

                                                   
  م. ميلادی ۱۵۹۳اوت  ۸تا  ۵از  -  ۲
  م. همان مأخذ بالا -  ۳



 شيبه صلاح کار خو یحکم چگونهيشد ه یتاٴمل اجرا م یداد ب
  ".نداد

که يحيی  همانطوری –خواست آخوندزاده از اين داستان   
بيان ظلم و استبداد شاه و نادانی و " –آرين پور هم اشاره ميکند 

چاپلوسی وزرا و رجال و حاشيه نشينان ديگر و توضيح اين 
" دولت عِليّه"مطلب است که باعث ويرانی ايران محتشم و زبونی 

همانا امنای دولت و علمای عظام و وزرای ذوی العزّ و الاحترام 
رکان دولت با بيانی چاپلوسانه در حضور شاه وزرا و ا. بوده اند

می کوشند اعمال پست و ابلهانه ی خود را هنر بزرگ و خدمت 
وزرای شاه با وقار و تمکينی که در خور . شايسته ای جلوه بدهند

مقام و منصب آنهاست٬ از لزوم دفع بلای عظيم ستارگان سخن 
سگ پير "سردار زمان خان٬ وزير جنگ٬ خود را . می گويند

می خواند و برای اينکه عقل و تدبير فوق العاده " آستانه ی عِليّه
ی خود را به رخ شاه و درباريان بکشد٬ از حمله ی سپاهيان 
عثمانی به خاک ايران٬ که اصلاً مربوط به مطلب نيست٬ سخن 

اگر چه شماره ی لشکريان ما از : "به ميان آورده و می گويد
م آمد که سربازان فرقه ی ناجيه را عثمانيان کمتر نبود٬ ليکن حيف

اين بود که دستور دادم از . در مقابل گروه ضالهّ به کشتن بدهم
مرز عثمانی تا انتهای خطّه ی آذربايجان کشتزار ها را معدوم و 
چارپايان را نابود سازند٬ پل ها را ويران و جاده ها را خراب 

ز های ما هنگامی که بَکرِ پاشا٬ سردار عثمانی٬ از مر. کنند
گذشت٬ اگر چه در برابر خود از ما ها کسی را نديد٬ اما راه ها 
چنان خراب شده بود که نتوانست توپخانه را با خود حمل کند و 
تنها با مشتی سوار و پياده با هزاران سختی و مرارت وارد تبريز 
شد ولی برای تحصيل خواربار به هر کجا روی آورد نه يک حبّه 

يک سر گاو و گوسفند٬ ناچار بعد از سه روز٬ گندم يافت و نه 
افتان و خيزان و گرسنه و پريشان کوس رحيل نواخت و از تبريز 

بدين منوال حتّی يک قطره خون از دماغ لشکريان . ... بيرون شد
ما نريخت و قاطبه ی عساکر منصوره به کوری چشم و کاهش 

  . ..."جان دشمن همسايه از گزند مصون ماند
تاب " گروه ضالهّ"در برابر هجوم " نصورهعساکر م"  

مقاومت نياورده رو به فرار می نهد و دشمن از مرز عبور می 



کند؛ در راه حفظ وطن يک قطره خون از دماغ کسی نمی ريزد؛ 
ويران ساختن پل ها و جاده ها؛ پامال کردن زراعت کشاورزان و 
از ميان بردن چارپايان به نام يک سياست جنگی و تدبير 

ملکتداری با تبختر و مباهات به عرض می رسد و اعليحضرت م
خم به ابرو نمی آورد و اين خرابی و " سگ پير آستان"از سخنان 

ويرانی٬ که از روی مصلحت ايجاد شده است٬ به همان وضع و 
  !حال باقی می ماند تا کشور از دستبرد بيگانه در امان باشد

ای انداز خزانه پ"ميرزا محسن٬ وزير ماليه٬ که خود را   
می نامد٬ معاش مأمورين دولت را قطع می کند تا " ی عامره

. خزانه را پر کند و اين را هنر بزرگی برای خود می شمارد
آخوند صمد ملاباشی٬ که در چاپلوسی و دورويی پای کمی از 
وزيران و رجال مملکت ندارد٬ شاه را دعا و ثنا می کند و از 

ن و ترويج کيش تشيّع لاف می خدمات خود در ردّ مذهب تسنّ 
  .زند

اما در مقابل اين گروه طفيلی يوسف سرّاج سيمای مثبت   
و مرد مصلح بزرگی است که با برنامه ی وسيعی دست به ... 

کار زده و مؤلفّ در چهره ی او ايده آل اصلاحات اجتماعی و 
  ." فرهنگی خود را نمودار ساخته است

    
    



  
  
  

       
  ٤)آلدانميش کواکب( هستارگان فريب خورد

    
 پايتخت سلطنت صفويّه٬نخستين سال های در  ٬قزوين  

گوناگون٬ محمّد شاه صفوی٬  یحوادث وقوعبه دنبال . بود ايران
عبّاس اوّل را به پسرش شاه  کناره گرفت و آن تخت پادشاهیاز 
  . گذاشت وا

 در و عبّاس می گذشتاز سلطنت شاه  شش سال    
  .افتادزير اتّفاق   ه یواقع بود که سال هفتمشروع 

سه . می گذشتنوروز  عيدو سه روز از  بود بهار لئااو  
در قصر شاهی با سوگلی  شاه عبّاس .  ساعت از ظهر گذشته بود

اش٬ سلما خاتون مشغول راز و نياز بود که خواجه باشی مبارک٬ 
  :وارد اتاق  شد و پس از تعظيم بالا بلندی عرض کرد

نجّم باشی٬ تقاضای شرفيابی به صدرالديّن م ميرزا -
  .  حضور قبله ی عالم را دارد

شاه به سلما خاتون اشاره کرد که به حرمسرا برگردد و  
  :به خواجه  فرمود

  .به ميرزا صدرالديّن  بگو بيايد -
منجّم باشی به حضور شاه آمد٬ و پس از تعظيم٬ دست 

ه شا. بر سينه در برابر شاه٬  به دعا و ثنا گويی مشغول شد
  :پرسيد

  ميرزا٬ اتفاقی افتاده است؟ -
  :منجّم باشی عرض کرد

گردش کواکب در اين .  قبله ی عالم به سلامت باد -
روز ها٬ دلالت دارد بر اين که پانزده روز از 
نوروز گذشته٬ ستاره ی مريخ وارد برج عقرب می 

                                                   
گلچين آثار ميرزا فتحعلی (ميرزه فتحعلی آخوندوف٬ سئچليمش  اثرلری  -  ٤

  ۱۹۸۸چاپ باکو . ٬ تأليف ليلی قديرزاده)آخوندوف



تأثيری شوم بر مشرق  ٥شود٬ و اين قرِان نَحسين
الخصوص در مملکت زمين خواهد داشت٬ و علی 

ايران گزندی عظيم را متوجّه صاحب تخت و تاج 
عليهذا اين بنده ی جان نثار آستان . خواهد کرد

آسمان جاه٬ وظيفه ی خود دانستم که مراتب را پيش 
  . از وقوع٬ به شرف عرض قبله ی عالم برسانم

شاه در بحبوحه ی جوانی بود و بيش از بيست سال از 
رين و دوست داشتنی است زندگی در چه شي. عمرش نمی گذشت

به . ؛ شاه هم باشی و تکيه زده بر تخت سلطنت!چنين سنّ و سالی
همين جهت خبری را که  منجّم باشی آورده بود٬  شاه جوان  را 

رنگ از روی شاه پريد و کم مانده بود . به شدّت مضطرب کرد
رد ولی پس از لحَظه ای به خود آمد٬  سر بلند ک. که بيهوش بشود

  :و خطاب به ميرزا صدرالديّن گفت
  .بسيار خوب٬ مرخّصی  که بروی  -

شاه٬ يکه و . منجّم باشی کرنشی کرد و از در خارج شد
تنها در  قصر شاهی ماند و پس از نيم ساعت غوطه خوردن در 
دريايی از افکار پريشان٬ با صدای بلند خواجه مبارک را احضار 

  :همين که خواجه داخل شد فرمود. کرد
همين الآن فرّاشی را می فرستی دنبال ميرزا  -

محسن وزير اعظم٬ سپهسالار زمان خان٬ ميرزا 
که بيايند  ٦يحيی خزانه دار و آخوند صمد ملاباشی

  .خدمت
خواجه باشی رفت و طولی نکشيد اشخاصی را که شاه 

احضار کرده بود٬ وارد شدند و پس از ادای احترام٬  برای شنيدن  
  :آنگاه شاه فرمود. تظر ايستادندفرمايشات شاه من

                                                   
زحل و مريخ در برج سرطان که آن ) نزديکی( ه یمقارن: فرهنگ سخن -  ٥

ولی چون در متن اصلی به صورت اقتران مريخ . را باعث بدبختی می دانستند
و برج عقرب ذکر شده است٬ من هم به منظور رعايت امانت در ترجمه٬ به 

  م  . همان صورت ترجمه کردم
يعنی ملا باشی . باشی در زبان ترکی به معنی سرکرده و رئيس است -  ٦

ملای ملايان٬  در دوران صفويه٬ اين عنوان به عالی ترين مرجع مذهبی 
  م . اطلاق می شد که در امور دينی٬ طرف مشورت پادشاهان قرار می گرفت



شما را برای چاره انديشی در باره ی امر خطيری  -
بايد در اين باره تدبيری . به اين جا احضار کرده ام

بينديشيد و چون اين مجلس٬ مجلسی معمولی نيست 
 .از جانب من اجازه داريد که بنشينيد

آنگاه٬ . حاضران٬ امر شاه را اطاعت کردند و نشستند
ری را که منجّم باشی به او داده بود برای آن ها بازگو شاه خب

  :کرد و ادامه داد
به نظر شما٬ من چگونه می توانم وجود خود را از  -

  اين گزند مصون بدارم؟
جمله ی حاضران مات و مبهوت ماندند که چه جوابی 

پس از يک دقيقه سکوت٬ ميرزا محسن وزير اعظم  . به شاه بدهند
  :گفتشروع به صحبت کرد و 

کمترين نسبت به دولت  ه یمراتب عبوديّت اين بند -
همان طوريکه خاطر . بر کسی پوشيده نيست ۷عِليّه

پدر  سلطنتخطير ملوکانه مستحضر است٬ در ايّام 
عدّه ای  ه یر اثر مداخلبعالم٬  ه یبزرگوار آن قبل

تا چه  ۸عامره ه ینادان در امور مملکت٬ خزان
به محض  ٬اين بنده. اندازه از نقدينگی تهی بود

انديشيدم و مقرّر شد هر يک از  وقوف٬ تدبيری
چاکران درگاه که شغلی به او مُحَوّل می شود و يا 
به حکومت ايالتی از ايالات مملکت منصوب می 
گردد٬ به فراخور حال مبلغی به عنوان پيشکش 
تقديم خزانه نمايد و زمانی هم که قبله ی عالم 

يف فرمايی خود منوّر کاشانه ی اميری را با تشر
سازد٬ صاحب آن خانه موظّف باشد که مقداری 
پول تقديم کند و نفيس ترين قماش های موجود در 

به خاطر . خانه را پای انداز قدوم همايونی سازد
همين تدبير بود که اکنون پس از گذشت هفت سال 
از جلوس قبله ی عالم٬ بحمدالله خزانه ی عامره از 

تَصَوّر کم تجربگی در . است مال و جواهر لبريز
                                                   

  م. بلند مرتبه -  ۷
  م. شاهی ه یخزان -  ۸



پيشرفت امر وزارت از ناحيه ی اين بنده ی 
ولی بايد با خلوص نيت . کمترين٬ امری است محال

عرض کنم که عقل حقير از اتخاذ تدبير در باره ی 
  ...گردش ستارگان راه به جايی نمی برد

آنگاه سپهسالار زمان خان شروع به صحبت کرد و 
  :گفت

د٬ ريش خود را در راه انجام  اين غلام خانه زا -
به . خدمات صادقانه  به دولت عليّه سفيد کرده است

عنوان مثال٬ هنگاميکه ده سال پيش٬ قشون عثمانی 
به سرکردگی بَکرِپاشا دميرچی اوغلی با نزديک به 

هفتاد هزار سرباز قصد حمله به خاک ايران را  
داشت٬  پدر برزگوار آن قبله ی عالم چاکر را به 

اگر چه . ماندهی سپاه ايران را منصوب فرمودفر
شماره ی سپاهيان ما از تعداد  عساکر عثمانی کمتر 
نبود٬ ولی حيفم آمد که حتی يک نفر از قشون فرقه 

٬ به ۱۰را به خاطر مقابله با آن گروه ضالّه ۹ی ناجيه
اين بود که دهقانان را مجبور کردم تا . کشتن بدهم

 ين نقاط آذربايجان٬عثمانی تا دور تراز سرحدات 
کشتزار ها را نابود کنند٬ چهارپايان را در بيابان 

به . رها کرده  و پل ها و جاده ها را ويران سازند
همين خاطر٬ وقتی که بَکرِ پاشا از مرز عبور کرد 
و قدم به  داخل خاک ما نهاد٬ نه فقط حتّی با يک 
نفر از سپاهيان ما روبرو نشد٬ بلکه جاده ها آن 

ويران شده بود٬  که نتوانست توپخانه ی خود چنان 
پس مجبور شد سپاهيان خود را . را همراه بياورد

از سواره و پياده با هزاران زحمت و مَشَقّت به 
تبريز برساند و چون گروه هايی را  برای تحصيل 
آذوقه به اطراف گسيل داشت٬  يک دانه گندم و يا 

لاجرم پس . يک سر گاو و يا گوسفند هم گير نياورد
از سه روز٬ بَکرِ پاشا چاره ای نديد جز اينکه٬ 
                                                   

  م. سپاه رستگاری -  ۹
  م. گمراه -  ۱۰



آشفته و پريشان و در مانده و گرسنه٬ کوس عقب 
  .نشينی از تبريز را بزند و راه فرار در پيش گيرد

اين فکر و  تدبير٬ مملکت  ه یدر ساي
فکر تخريب . ايران از هجوم اجانب در امان ماند
واقع شد٬ که  پل ها و جاده ها آن چنان مفيد فايده

ر پاشا نيز٬ مصلحت ايجاب کِحتّی پس از فرار بَ 
ه کرد که همچنان ويران باقی بمانند تا در برابر حمل

احتياط را از رشته ی اقوام بيگانه  ه یدوبار ی
به اين طريق قطره ای خون از . دست نداده باشيم

نمون دولت عليّه به  دماغ سربازان قشون ظفر
و آنان صحيح و سالم ماندند تا  نريخت زمين

دشمنان همسايه از وحشتشان خواب راحت نداشته 
  .باشند

باری هر چند سگ پير اين درگاه آسمان 
جاه٬ در انجام اين گونه امور عجزی در خود نمی 
بيند  ولی عقل چاکر در دفع گزند ستارگان  قاصر 

  ...     است
 لحظه ای بعد ميرزا. وحشت شاه دو چندان شد    

  :يحيی خزانه دار٬ آغاز سخن کرد و گفت
اين بنده ی حقير که از خويشان و نمک پروردگان  -

جناب وزير هستم٬ و به لطف و عنايت معظم له به 
اين منصب منصوب شده ام٬ خود را از صميم قلب 
مطيع و منقاد نيات حسنه و منويّات عاليه مشاراليه 

 بديهی است که پرداخت حقوق و مواجب. می دانم
افراد قشون و مأموران دولت٬ به موجب فرمان قبله 
ی عالم و با امضای حقير به حکّام ولايات ابلاغ 

ولی به هنگام کمبود نقدينگی مورد اشاره . می شود
ی جناب وزير در خزانه ی عامره٬ چاکر به غايت 

در نتيجه چاره . مشوّش بودم و آرام و قرار نداشتم
ای پرداخت مواجب ای انديشيدم و اگر چه فرمان ه

را به منظور حفظ حيثيّت و اعتبار دولت در نظر 
مردم٬  امضا کرده و به ولايات می فرستادم٬ ولی 



مخفيانه و قبل از رسيدن آن فرمان ها٬ طی نامه ای 
جداگانه به حکّام ولايات ابلاغ می کردم که غير از 
اين نامه٬ فرمان و يا نوشته ی ديگری در کار 

ن ترتيب از پرداخت مواجب  امتناع نيست و لذا بدي
بدين منوال٬ موجودی خزانه ی عامره رو . ورزند

به فزونی نهاد و هر چند افراد قشون و مأموران 
دولت بی حقوق و مواجب ماندند٬ ولی در سايه ی 
صلح و امنيّت و ارزانی حاکم بر کشور ايران 

  .نيازی به دريافت حقوق و مواجب در خود نديدند
م اموری از اين قبيل٬ ذهن باريک بين در انجا  

حقير٬ الحق که معجزه می کند ولی صادقانه عرض کنم 
  .که در دفع تأثير کواکب٬ چاره ای به عقلم نمی رسد

  :نوبت که به ملاباشی رسيد٬ اظهار داشت  
خداوند تبارک و تعالی٬ به حُرمَت ائمه ی اطهار٬  -

ارضی و  وجود مبارک  قبله ی عالم را از بليّات
اخلاص و صداقت . سماوی مصون و محفوظ بدارد

٬ نسبت به خاندان جليل ۱۱اين دعاگوی دولت قاهره
  .صفويه از حدّ توصيف خارج است

زمانی که به دوران  پدر بزرگوار قبله ی    
عالم٬ به مقام ملاباشی مفتخر شدم٬ نيمی از مردم ايران 

ل از اوّ . و حتی نصف جمعيّت پايتخت٬ سنی مذهب بود
طريق مواعظ حسنه و سپس با تهديد و ارعاب زياد٬ 
همه ی سنی مذهب ها را به صراط مستقيم مذهب اثنی 

  .عشری هدايت کردم
در حال حاضر٬ به لطف الهی٬ در سرتاسر   

خطه ی ايران بيش از پنج و يا شش نفر سنی نمی توان 
از اين بابت از مردم ايران٬ کمال رضايت را . يافت

محض پيشنهاد به آنان از مذهب آباء و  دارم که به
اجدادی خود دست کشيدند و به آمدن به راه راست 

  .رغبت نشان دادند

                                                   
  م. پيروزمند٬ غالب -  ۱۱



حتی قصد داشتم که يقه ی جهود ها و ارمنی   
اما عده ای . ها را هم بگيرم و آن ها را هم شيعه بکنم

چونکه . خير انديش انجام اين کار را به مصلحت نديدند
ی انگشت شمار٬ جهود و ارمنی در هر کشوری تعداد

وجود دارد٬ پس در مملکت ما هم اگر وجود داشته 
  .باشد٬ اشکالی نخواهد داشت

اين نکته را هم خاطر نشان سازم که طبق   
احاديث صريح منقول از ائمه ی اطهار٬  ذات اقدس 
صاحب تاج و تخت کشور اسلامی واجب الاطاعت 

و يا نايب امام يعنی بلکه اين امتياز والا به امام . نيست
ولی من به جميع ائمه ی جماعت . مجتهد اعلم تَعَلُّق دارد

در کليه ی ولايات  کتباً ابلاغ کردم که به خلايق از 
روی منبر اعلام کنند که  آن احاديث سلسله ی صفويه 

زيرا که شاهان اين سلسله از خاندان . را شامل نمی شود
٬ آن احاديث را در نبوت و دودمان امامت بوده و امامان

باره ی اشخاص ديگری بيان فرموده اند و نه در باره ی 
  .اولاد خود
در اين زمان که خطری از تأثير کواکب ذات   

قبله ی عالم را تهديد می کند٬ قلب جانثار از غم و اندوه 
و به  ۱۲در درون سينه چون قلب پرنده ای اسير می تپد

ضار آن منجّم عقل قاصر تدبيری خطور نمی کند جز اح
باشی ملعون که بهتر از کسی ديگری چاره ی دفع اين 

اين شخص که خطر تأثير . گزند را می تواند بداند
ستارگان را به شرف عرض خاکپای مبارک رسانده 
ولی  چاره ی آن را مکتوم داشته است٬ خائنی بيش نمی 

مگر می شود٬ کسی زهر را تشخيص بدهد . تواند باشد
  ر کشيده و پادزهر آن را نشان ندهد؟ولی خود را کنا

حضرت پيغمبر صلی الله عليه و آله می   
همه ی منجّمان ( ۱۳"کلّ منجمين کذّاب: "فرمايد

٬ البته حقير عقيده دارد  که اين حديث در )درغگويند
                                                   

  م".ی بريان در ماهی تابهچون ماه: "متن اصلی  -  ۱۲
  م. در متن اصلی به همين صورت درج شده است -  ۱۳



باره ی شخص منجّمان مصداق پيدا می کند و نه در 
زيرا ای بسا که پيشگويی های اين . باره ی علم آنان

ملعونان درست از آب در می آيد٬ ولی خود آن ها ذاتاً 
  .اشخاصی دروغگو و نادرستند

قبله ی عالم او را احضار فرموده و علاج   
واقعه را از خود او بخواهند و اگر عذر و بهانه ای 

  .آورد و امتناع کرد٬ گردنش زده شود
ملاباشی با منجّم باشی سابقه ی خصومتی   

فرصت خوبی پيش آمده بود تا او با ديرينه داشت و حالا 
توسل به اين بهانه٬ پدر منجّم  باشی و منجّم های ديگر 

  .را در آورد
از اين ها گذشته٬ از قرار معلوم٬ اين منجّم   

باشی٬ می بايست عقل و شعور درست و حسابی نداشته 
چه لزومی داشت که او با دادن چنين خبر هولناکی . باشد

ه هياهو بشود و دو دستی اسباب  به شاه٬ باعث اين هم
  !. هلاکت خود را فراهم سازد؟

او بعد ها به کسانی که او را از اين بابت   
  :ملامت کرده و علتّ را جويا شده بودند٬ جواب داده بود

اگر اين خبر را هر چه زودتر من به شاه نمی دادم٬  -
ممکن بود که منجّم های ديگر به گوش او برسانند 

شاه بيفتم و مقام و منصب خودم را و من از چشم 
  .از دست بدهم

منجّم باشی زهره ترک   ناگوارشاه که از خبر   
بود٬  با سخنان تحريک آميز ملاباشی بر سر خشم آمد و 

خواجه که  .با صدای بلند خواجه مبارک را احضار کرد
  :آمد٬ فرمود

همين الآن فرّاشی را بفرست تا منجّم باشی را به  -
  . وردحضور من بيا

خواجه رفت و  ساعتی بعد٬ منجّم  باشی   
شاه چون شيری غضبناک دو زانو نشسته . حاضر شد

  :رو کرد به منجّم باشی و گفت. بود



پدر سوخته٬ مرا از گزند ستارگان به وحشت می  -
  !جَلادّ. اندازی٬ ولی چاره ی آن را نمی گويی؟

در يک چشم به هم زدن٬ جَلادّی تنومند٬ با   
بيچاره . کمر و طنابی در دست وارد شد خنجری به

منجّم باشی از ترس کم مانده بود قالب تهی کند و شروع 
  :شاه به جَلادّ فرمود. کرد مثل برگ درختان لرزيدن

اين سگ را ببر و همين الساعه سرش را از بدن  -
  .جدا کن

سپهسالار زمان خان٬ با اينکه اهل شمشير بود   
حال منجّم باشی به رقّت دلش به . ولی قلبی رئوف داشت

  :آمد٬ از جايش بلند شد و عرض کرد
قت گردم٬ پس از گردن زدن اين سگ٬ علاج  - تَصَدُّ

واقعه را از چه کسی می توانيم بخواهيم؟ استدعای 
عاجزانه دارم٬ که به احترام ريش سفيد اين بنده ی 
نا چيز از سر تقصيرش بگذريد و او را عفو 

ز او می خواهيم٬ چنانچه علاج واقعه را ا. بفرماييد
از دادن جواب عاجز ماند٬ آن موقع٬ مقصّر و 

  . مستوجب قتل خواهد بود
  :شاه به جَلادّ فرمود

  .فعلاً او را بگذار و برو -
  :آنگاه خطاب به منجّم باشی فرمود  

ملعون٬ تا دير نشده چاره ی دفع اين حادثه را ارائه  -
  .کن

اشت و منجّم باشی بيچاره٬ حال بسيار بدی د  
نمی دانست چه جوابی بدهد و برای دفع بليّه چه راه 

ولی برای نجات جانش زبان به .  چاره ای ارائه کند
  :سخن باز کرد و گفت

قربان خاکپای مبارکت گردم٬ دفع اين حادثه٬ البته  -
يک ساعت به حقير مهلت . که امکان پذير است



 ۱٤"زيج اولغ بيگ"عطا فرماييد تا بروم و به 
  . مراجعه کنم٬ آنگاه برگشته و عرض خواهم کرد

از اين  در زيج الغ بيگ٬ اصلاً به مقولاتی  
ولی منجّم باشی با اين بهانه . قبيل٬ اشاره ای نشده است

می خواست خود را به استاد مولانا جلال الديّن٬ که او 
را در علم نجوم با تجربه تر از خود می دانست٬ برساند 

  . و از او چاره جويی کند
هنوز منجّم باشی از در . شاه اجازه فرمود  

رک داخل شد و عرض بيرون نرفته بود که خواجه مبا
  :کرد

  .مولانا جلال الديّن استدعای شرفيابی دارد -
  :شاه فرمود  

به منجّم باشی هم بگو کمی در رفتن . بگو بيايد -
  . درنگ کند و در حضور ما بماند

مولانا٬ داخل اتاق شد و پس از عرض دعا و   
ثنای لازم به جان پادشاه٬ به امر او٬ اجازه ی نشستن 

  :يافت و عرض کرد
٬ هر چند اين بنده٬ به !قبله ی عالم به سلامت باد -

علتّ کهولت از دربار سلطنتی به دورم و گوشه ی 
عزلت گزيده ام٬ ولی در اين ايام٬ چون پانزده روز 
از نوروز بگذرد٬ به علتّ اقتران مريخ و برج 
عقرب٬  صدمه ای مُهلک به ذات مبارک قبله ی 

خود دانستم عالم محتمل خواهد بود٬ لذا وظيفه ی 
که به حضور انور شرفياب شوم و مراتب را قبل 
از وقوع معروض داشته و چاره ی دفع آن را 

مبادا٬ اين امر خطير از نظر منجّمان . اعلام نمايم
  .جوان مخفی مانده باشد

  :شاه  بغايت خوشحال شد و فرمود  

                                                   
را از  و کواکب افلاک و حرکات احوال منجمان باشد که تابیک… زيج  -  ۱٤
  دهخدا. کنند معلوم آن



مولانا٬ همين الآن ما هم مشغول گفتگو در همين  -
معلوم است ولی چاره ی دفع آن  حادثه٬. باره بوديم
  .را بگوييد

  :مولانا به عرض رسانيد  
قبله ی عالم می بايست در آن ايام نحس٬ يعنی  -

پانزده روز از نوروز گذشته٬ خود را از سلطنت 
خلع٬ و تاج و تخت  را به مجرم واجب القتلی 

به اين . مُحَوّل  و خود را از انظار خلق مخفی سازد
از تأثير کواکب بر سر آن طريق٬  بلای ناشی 

مجرم٬ که  در آن زمان پادشاه ايران خواهد بود٬ 
  .نازل خواهد شد و نه بر سر قبله ی عالم

پس از رفع حادثه و اعدام آن مجرم که در آن   
موقع  صاحب تخت و تاج است٬ قبله ی عالم از خفا 
بيرون می آيد و دوباره بر سرير سلطنت جلوس فرموده 

دت و سلامت به پادشاهی خود ادامه و در کمال سعا
  .خواهد داد
اما احدی نبايد از اين ترفند مطلع شود٬ و کسی   

گمان نکند که قبله ی عالم٬ موقتاً از تاج و دست کشيده 
است؛  بالعکس همه ی خلايق بايد مجرمی را که به 
تخت سلطنت می نشيند٬ پادشاه صاحب اختيار مملکت 

نوان حرم را نيز طلاق داده و می بايست با. تَلقَیّ کنند
به اين زنان حرم می . عقدنامه ی آن ها را پاره کرد

بايست گوشزد کرد که عبّاس پسر محمّد ديگر پادشاه 
نيست و کس ديگری است و از آنان پرسيد که آيا 
حاضرند به عقد فرد ديگری در آيند و يا با فقر و فاقه 

آن زن ها  روزگار را به قناعت بگذرانند؟ هر کدام از
که راضی شد٬ صيغه ی عقد او دوباره به اسم عبّاس 
پسر محمّد خوانده شده و عقدنامه ی تازه ای نوشته می 
شود و هر کدام هم که راضی نشد٬ فی المجلس صيغه ی 

  .طلاقش  جاری شده و مرخص می گردد



بدين ترتيب منجّم باشی از مهلکه رهايی پيدا   
شاه زايل شد و رنگ  اثر خوف و وحشت از وجود. کرد

  . صورت او که از ترس سفيد شده بود به سرخی گراييد
افراد حاضر در مجلس با صدايی که به آسمان   

بلند بود به عقل و درايت مولانا آفرين ها گفتند و او را 
شاه با چهره ای خندان رو به ملاباشی . تحسين کردند
  :کرد و پرسيد

اجب القتل کسی را که طبق احکام شرع٬ مجرمی و -
بوده باشد سراغ داريد که سلطنت و تاج و تخت را 

 به او واگذاريم؟
  :ملاباشی در جواب عرض کرد  

به . خداوند به قبله ی عالم طول عمر عطا فرمايد -
تازگی در اين شهر قزوين٬ فرد نابکاری پيدا شده 
است که از او مجرم تر و واجب القتل تر٬ کسی را 

اسمش يوسف زين . افتدر روزی زمين نمی توان ي
اصل و نسبش معلوم نيست و همين . است ۱٥دوز

قدر می دانيم که از زمان سکونتش  در شهر 
قزوين٬  اراذل و اوباش را دور خود جمع کرده 
است و آن ها مريد خود ساخته است و آنی از 
بدگويی و زبان درازی نسبت به علمای کرام و 

 . خادمان شريعت عظام غافل نيست
ملعون آشکارا به مريدان خود می گويد که اين   

و معتقد است که وجود . گويا علمای عاليقدر عوامفريبند
مجتهد٬ زائد است و دادن خمس و مال امام کاری است 

همچنين عقيده دارد که تبعيّت عوام از فتاوی . باطل
مجتهدان مرحوم٬ بازار گرمی برای علماست و از همه 

دولت هم زبان درازی می ی اين حرف ها گذشته٬ عليه 
او می گويد که از کدخدای ده گرفته تا پادشاه . کند

مملکت و مأموران دولت همگی عمله ی ظلم هستند و 
راهزنانی بيش نيستند و وجودشان نفعی به حال ملک و 
                                                   

زين ساز و زين : سرّاج بر وزن فرّاش". يوسف سراج: "متن اصلی -  ۱٥
  م . دوز



ملتّ ندارد و اگر کسی را جريمه و مؤاخذه و تنبيه می 
قاعده هيچ . کنند٬ فقط به خاطر هوای نفس خودشان است

و قانونی در رفتار و کردارشان وجود ندارد و به شيوه 
علاوه بر اين . ی تبهکاران و راهزنان عمل می کنند

شايع است که يوسف زين دوز و مريدانش به تناسخ 
  .روح اعتقاد دارند

اين دعاگوی دولت قاهره چنين صلاح می بيند   
 که قبله ی عالم٬ سلطنت و تاج و تخت را به اين ملعون

تسليم کند تا نحوست کواکب دامنگيرش شده و پس از 
رسيدن به سزای اعمالش  به درک اسفل السافلين واصل 

  .شود
افراد حاضر در مجلس اين نظر را تصديق   

  :کردند و يک صدا گفتند
اين يوسف زين دوز پدر سوخته از هر جَهَت  -

سزاوار مجازات مرگ و مستحق عقوبت آسمانی 
  .است
  :شد و گفتشاه خوشحال   

به هلاکت اين شخص رضايت می دهم و اين  -
تصميم٬ بايد همين فردا صبح٬ تمام و کمال به 

  .مرحله ی اجرا گذاشته شود
افراد حاضر در مجلس را مرخص کرد و   

  .جلسه ختم شد
  

****  
ای بسا خوانندگان در درستی آنچه که می            

در اين صورت . خوانند ترديد کنند و آن را واقعی ندانند
از خوانندگان تقاضا دارم که به شرح  وقايع سال هفتم 

  .مراجعه کنند ۱٦"تاريخ عالم آرا"سلطنت شاه عبّاس در 
حال موقع آن رسيده است  که اين يوسف زين   

رفی کنيم و ببينيم کيست؟      دوز را به شما مُ    عَّ

                                                   
  م . تأليف اسکندر بيگ ترکمان "تاريخ عالم آرای عباسی" -  ۱٦



او پسر مردی به نام کربلايی سليم٬ از   
از . کشاورزان يکی از روستا های اطراف قزوين بود

آن جايی که کربلايی سليم شخصی متدين و پرهيزکار 
بود٬ آرزو داشت که پسرش روزی ملا شود و در سلک 

به او پسر خود را در کودکی . علما و روحانيان در ايد
چند سال گذشت و . قزوين برد و به مکتب گذاشت

يوسف پس از رسيدن به سنّ رشد٬ برای ادامه ی 
تحصيلات به اصفهان رفت و سپس برای تکميل 

در مجالس درس علمای بزرگ راهی  ۱۷معلومات و تلمذّ 
او مدّت زيادی در کربلا ماند و همه ی علوم . کربلا شد

که او  با مشاهده ی در کربلا بود . اسلامی را فرا گرفت
دغل کاری و حقه بازی های علما در اکثر کار ها٬  از 
اين طبقه متنفر شد و ديگر نخواست که داخل صنف آنان 

  .بشود
او در چهل سالگی و پس از مراجعت از   

کربلا٬ به همدان رفت و  در عرض يک سال٬ حرفه ی 
زين سازی و ترکش دوزی را در نزد شخصی به نام 

زيرا . ل فرا گرفت و سپس به قزوين برگشتاوستا خلي
در اين شهر٬ و به خاطر پايتخت بودن آن٬ حرفه ی او 

  . رونق بيشتری می توانست داشته باشد
پس از ورود به قزوين٬ زن گرفت و برای   

  .امرار معاش خود و خانواده اش دکانی باز کرد
از آنجاييکه مردی بی آزار و خير خواه بود٬         

از کار های ناشايست روحانيون و دولتيان دل پر  هميشه
خونی داشت و در نکوهش و بدگويی از آنان نمی 

به خاطر همين . توانست جلو زبان خودش را بگيرد
صراحت در گفتار و صداقت در کردار٬ دوستان و 
پيروان يکدل زيادی پيدا کرد که سرانجام نيز مايه ی 

  .هلاکتش شد
مان پادشاه٬ دو فردای آن روز و طبق فر  

ساعت به ظهر مانده٬ همه ی اعيان و اشراف و ارکان 
                                                   

  م. شاگردی کردن٬ دانش آموختن -  ۱۷



دولت و علما و سادات و دولتيان از کدخدای ده گرفته تا 
همه  در جايگاه خود . ورزاء٬ در دربار حاضر شدند

قرار گرفتند و در کمال سکوت و آرامش منتظر تشريف 
شاه با تاجی بر سر٬ عصايی . فرمايی پادشاه ماندند

اهر نشان در دست٬ بازوبند های زرين بر بازو٬ و جو
شمشير مرصّع بر کمر٬  در تالار بار عام  که يک متر 
از سطح زمين بلند تر بود و از يک طرف پرده ای آن 
را از حضّار جدا نمی کرد٬ روی تخت سلطنت جلوس 

  :کرد و آنگاه خطاب به حاضران گفت
هات مردم٬ من  اکنون هفت سال است که تحت  توجّ  -

حضرت باری تعالی بر شما سلطنت می کنم و تا 
توانسته ام از بذل عنايت و مرحمت به هيچ يک از 
شما٬ مضايقه نکرده ام و از شما نيز نهايت رضايت 
خاطر را دارم  که از جان نثاری و خدمتگزاری 

  .صادقانه نسبت به خاندان صفويه کوتاهی نکرده ايد
لازم به توضيح  ولی نظر به پاره ای دلايل٬ که  

نمی دانم٬ مجبورم که دست از سلطنت و تاج و تخت 
. کشيده و آن را به فردی شايسته تر از خود واگذار کنم

اين فرد را ملاباشی٬ سپهسالار زمان خان٬ وزير اعظم٬  
خزانه دار٬ مولانا جلال الديّن و منجّم باشی به شما 

رفی خواهند کرد شريفات بايستی رفت و او را با ت. مُعَّ
کامل به اينجا آورد و روی تخت سلطنت نشاند و شما 
نيز موظفيد که آن شخص را سلطان صاحب اختيار و 

وای به حال کسی که فرمايشات . ولی نعمت خود بدانيد
ما را نشنيده بگيرد و در اطاعت از اوامر سلطان جديد 

  !. کوتاهی به خرج دهد
ت و به اينجا که رسيد٬ شاه تاج از سر برداش  

بر روی تخت گذاشت٬ لباس فاخری را که پوشيده بود 
از تن در اورد٬ شمشير و کمربند زرين خود را باز 
کرد٬ آنگاه لباسی ژنده پوشيد و خطاب به جمعيّت 

  :حاضر گفت



حالا من هم فردی مثل بقيه ی افراد مردم هستم٬  -
در جستجوی . مرد فقيری به نام عبّاس پسر محمّد

خدا حافظی !. ديگر نخواهيد ديدمن نباشيد که مرا 
  .گفت و راهی حرمسرا شد

همه ی حاضران در مجلس٬ مات و مبهوت   
آن ها از آنچه که اتّفاق  افتاده بود٬ سر در نمی . ماندند
  . آوردند

طبق دستور شاه٬ همه ی بانوان را در اتاقی   
که چشم به راه آمدن  کرده بودنددر داخل حرمسرا جمع 

زن . شاه با همان لباس مندرس داخل اتاق شد. او باشند
ها با ديدن او٬ در آن ريخت و لباس کم مانده بود بزنند 
زير خنده و قاه قاه بخندند٬ ولی شاه با نگاهی غضب 
آلود٬ آن ها را سر جای خود نشاند و رو به خواجه 

  :مبارک کرد و گفت
ز دستيارانش در اين جا ملا رسول را با دو نفر ا -

  .حاضر کن
به . ملا ها٬ از قبل در طبقه پايين حاضر بودند  

محض ورود٬ شاه به آن ها اذن نشستن داد و سپس 
  :خطاب به زنان حرم گفت

٬ با کمال تأسّف مجبورم بگويم که !همسران عزيزم -
بدانيد که من ديگر . خبر ناخوشايندی برايتان دارم

گر قصر و دولت و حشمتی دي. پادشاه ايران نيستم
ندارم که شما را با زر و زيور  فاخر بتوانم در 
درون غرفه های با شکوه نگهدارم٬ من فرقی با 

به همين . ديگران ندارم و مردی فقير و مستمندم
سبب چاره ای ندارم جز اينکه همه ی شما را طلاق 

به هر کسی مايل باشيد می توانيد . بدهم و آزاد بکنم
  .دشوهر بکني

  :پس رو کرد به ملا رسول و گفت  
  .صيغه ی طلاقشان را جاری کن -



ملا رسول با استفاده از حضور دو نفر   
همراهش به عنوان شهود عادل٬ صيغه ی طلاق همه را 

  .خواند
زنان حرم مضطرب و وحشت زده خود را در   

وضع دشواری می ديدند که باورشان نمی شد و از آن 
  .می آوردندچه که می گذشت سر در ن

پس از جاری شدن صيغه ی طلاق٬ خواجه   
شاه . مبارک به امر شاه٬ عقدنامه های آنان را پاره کرد

  :از نو خطاب به زنان حرم اظهار داشت
هر کدام از شما که راضی به زندگی با فقر و  -

قناعت بوده و مرا٬ يعنی عبّاس پسر محمّد را به 
ه ی شوهری قبول کند٬ از نو می گويم که صيغ

  .عقدش را جاری کنند
تقريباً همه ی زنان حاضر شدند که دو باره به   

چون شاه٬  خيلی جوان و خوش قيافه . عقد او در آيند
بود٬ و از طرفی آن ها تبديل ناگهانی شاه عبّاس٬ به 
عبّاس پسر محمّد را نمی توانستند امری جدّی تلقیِ کنند 

ن آن ها از ميا. و آن را نوعی شوخی فرض می کردند
تنها دو تن زيبارو٬ که بر خلاف ميل باطنيشان و به 
زور به حرمسرای شاهی فرستاده شده بودند٬ در نهايت 

  :شرم و با صدايی آهسته گفتند
ما در مقام زوجه های شاه از سرنوشت و مرتبت  -

خود بسيار خوشنود و خوشبخت بوديم٬ ولی حالا 
 که از اين خوشبختی محروم شده ايم٬ مايل به

  .همسری با عبّاس پسر محمّد نيستيم
يکی . هر دوی آن ها بلافاصله مرخص شدند  

از آن دو٬ دختری گرجی بود که حاکم گرجستان او را 
به حرمسرای شاهی پيشکش کرده بود که فردای همان 
روز همه ی جواهرات و رخت های خود را برداشت 
وبا مقدار هنگفتی پول٬ همراه پسر عمويش راهی وطن 

  .لی خود شداص



در گرجستان کسی داستان او را باور نکرد و   
می خواستند او را . تَصَوّر کردند که او فراری شده است

برگردانند ولی معلوم نيست چه عاملی باعث از ياد رفتن 
ماجرايش شد و او با پسری گرجی ازدواج کرد و تا 

  .آخر عمر در گرجستان ماند
ان قزوين و زن ديگر٬ دختر يکی از بازرگان  

چون از زيبايی بهره ی . نامزد جوانی خوشرو بود
زيادی داشت٬ دلالان٬ داستان وجاهت او را به گوش 
شاه رساندند و او را از پدرش خواستگاری کردند و به 

او٬ با استفاده از وضع پيش آمده٬ به . حرمسرا انداختند
  .         خانه ی پدری برگشت و به وصال نامزدش نايل آمد

به خواجه مبارک امر شد که زنان ديگر را که          
دوباره به عقد شاه در آمده بودند٬ پای پياده به خانه ای 
در ابتدای کوچه ی ششم قزوين که برايشان در نظر 

آنگاه٬ عبّاس پسر محمّد از . گرفته شده بود٬ هدايت کند
  .حرمسرا خارج و ناپديد شد

ميدان  دکان يوسف زين دوز در سمت شرقی  
دو ساعت از ظهر می . مسجد شاه قزوين قرار داشت

يوسف زين دوز نماز ظهر خود را خوانده بود و . گذشت
داشت کار تهيّه ی دهنه ی اسبی را به پايان می برد که 

. مشتری سفارش کرده بود همان روز آن را تحويل دهد
دو تن از دوستانش در کنار او نشسته بودند و به حرف 

يوسف زين دوز از گرانی می . ی دادندهايش گوش م
ناليد و می گفت که  خشکسالی سال قبل٬ و کمبود آب 
در روستا های اطراف قزوين٬ و به هدر رفتن و عمل 
نيامدن بيشتر محصولات کشاورزی٬ باعث گرانی شده 

. است و خيلی از مردم فقير را به روز سياه نشانده است
  :و ادامه داد

ب می کنم از  - اين دولت که برای تأمين آب من تعجُّ
برای قزوين هزار جور امکانات و توانايی دارد 
ولی چنان در خواب غفلت فرو رفته است که 



فکری برای رفاه رعيت  و آبادی پايتخت خود نمی 
 .کند

در اين لحظه ابر غليظی از گرد و خاک از   
يوسف زين . سمت غربی ميدان به آسمان بر خاست

 ۱۸سرش را بلند کرد و ديد کوکبهدوز٬ سوزن در دست٬ 
ای از راه می رسد و هرگز به ذهنش خطور نمی کرد 

  .  که اين کوکبه را به خاطر او تدارک ديده باشند
با لباس شاطری  ۱۹در پيشاپيش٬ دوازده شاطر    

بر تن و کلاه چهار تَرَک بر سر٬ پشت سر آن ها دوازده 
ها يک  بيرقدار با بيرق های رنگانگ٬  و به دنبال آن

دسته از خدمتکاران خاصّه که يکی از آن ها طبقی را 
بر روی سر خود حمل می کرد٬ دسته ای فرّاش چماق 
به دست از پشت سر آن ها می آمد و پشت سر فرّاشان٬ 
مير آخوری با لباسی فاخر و جواهر نشان و سينه بَند 
مرواريد و گردن بَند زمرد در حاليکه دهنه ی اسبی 

و يَراق جواهرنشان را در دست داشت٬  ترکمن با زين
  .در حرکت بود

پشت سر اين گروه٬ محسن وزير اعظم٬   
سپهسالار زمان خان٬ ميرزا يحيی خزانه دار و آخوند 
صمد ملاباشی٬ مولانا جلال الدّين و منجّم باشی٬ علمای 

٬ اعيان و اشراف و سران دولت٬ ۲۰اعلام٬ سادات کِرام
با جلال و جبروت در  عده ای پياده و برخی سواره

  .حرکت بودند
آن ها به جلو دکان يوسف زين دوز که   

ملاباشی و سپهسالار زمان خان . رسيدند٬ متوقف شدند
يوسف زين . تعظيم غرّايی به يوسف زين دوز کردند

دوز هم از جای بر خاست و به نوبه ی خود و در 

                                                   
  دهخدا. نديپادشاه آ شيشاپيکه پ یا ادهيسوار و پ -  ۱۸
 بلند که تاجی چون و کلاهی چند رنگ های با لباس پيادگان نوعی -  ۱۹

  دهخدا. رفتندی پياده شاهان پيشاپيش
  م. بلند مرتبه -  ۲۰



ب٬ به آن ها تعظيم کرد  آنگاه ملاباشی آغاز. نهايت تعجُّ
  :به سخن کرد و چنين گفت

استاد يوسف٬ مشيّت الهی چنين مقدّر است که از  -
تاج و تخت سلطنت . امروز تو پادشاه ما باشی

جَهَت . ايران از وجود شاه عبّاس تهی است
برگزاری مراسم تاجگذاری به دربار سلطنتی قدم 
رنجه فرموده و ما را قرين افتخار و سعادت 

  .فرماييد
مات و مبهوت مانده بود و يوسف زين دوز٬   

او می . نمی دانست که چه اتفاقی در شرف تکوين است
ديد که همه ی بزرگان مملکت در حضورش صف 
کشيده بودند و اين حرف را ملاباشی٬ که در ايران از 
باوقار ترين رجال کشور محسوب می شد٬ بر زبان 

او با اينکه به چشم خود می ديد٬ ولی نمی . آورده بود
. ت واقعيّت آنچه را که اتّفاق  می افتاد٬ باور کندتوانس

  :بالاخره به خود جرأت داد و گفت
حضرت ملاباشی٬ ای آقا و سرور من٬ من شما را  -

يکی از عقلا و از موقرّ ترين اشخاص در اين 
مملکت می دانستم ولی نمی دانم آيا عقل خود را از 
دست داده ايد و يا بنگ کشيده ايد که چنين حرفی 

من يک زين دوز فقير و ! ا به من می زنيد؟ر
بخدا٬ در ! بيچاره ام٬ من کجا و تاج و تخت کجا؟

حيرتم و نمی دانم اين حرکت شما را حمل بر چه 
بکنم؟  استدعای عاجزانه دارم که با من شوخی 

  .نفرماييد و سر به سرم نگذاريد
آنگاه سپهسالار زمان خان رشته ی کلام را به   

  :هار داشتدست گرفت و اظ
استاد يوسف٬ شما در اين ساعت قبله ی عالم و ولی  -

نعمت ما٬ و ما بنده ی جان نثار و سگ آستان شما 
از شما بعيد است که عاجزانه به ما استدعا . هستيم

کنيد بلکه در شأن و منزلت شما٬ خسروانه فرمان 
ما نه عقل خود را از دست داده ايم و نه . دادن است



قل و شعور همه ی ما سر جای بنگ کشيده ايم٬ ع
خودش است٬ بلکه  مشيّت الهی چنين مقدّر فرموده 
است که امروزه سراسر ايران تحت لوای سلطنت 

همانطوريکه حضرت ملاباشی نيز . شما قرار گيرد
اشاره فرمودند٬ تَمَنّا داريم که به دربار تشريف 

  .فرما شويد٬ تا مراسم تاجگذاری برگزار گردد
ه چهار نفر پيشخدمت حاضر کرد و آنگاه رو ب  

  :گفت
  .بياوريد خلعت شاهانه را تا قبله ی عالم بر تن کنند -

پيشخدمت ها با طبقی که خلعت شاهانه در آن   
طبق را بر روی . قرار داشت به درون دکان قدم نهادند

زمين گذاشتند و شروع کردند به در آوردن رخت های 
شاهانه بر تن  کهنه ی يوسف زين دوز و پوشاندن خلعت

  .او
بالاخره يوسف زين دوز . مخالفت فايده نداشت  

. در برابر اصرار بزرگان کشور سر تسليم فرود آورد
چون کار پوشاندن خلعت خاتمه يافت٬ ميرآخور٬ اسب 

يوسف . دارای زين و يراق جواهر نشان را جلو آورد
زين دوز را سوار بر اسب کردند و با کبکبه و دبدبه راه 

دور باش٬ دور : "صدای فرياد. ر را در پيش گرفتنددربا
فرّاشان در کوچه های مسير راه به آسمان بلند " باش
تمامی اهالی قزوين از زن و مرد و بزرگ و . شد

کوچک٬ از پشت بام ها و پشت پنجره ها٬ حيرت زده 
تماشا می کردند و نمی دانستند اين هياهو به خاطر 

  !.چيست
****  

زين دوز را جلو در ورودی  فراش ها٬ يوسف  
ملاباشی و سپهسالار زمان . دربار از اسب پياده کردند

خان زير بازوی او را گرفتند و در کمال تعظيم و تکريم 
او را به  درون تالار کاخ بردند و بر روی تخت 

وزرا٬ علما٬ سادات٬ اعيان و اشراف و سران . نشاندند
حضور او حکومت در برابر تالار٬ دست بر سينه در 



ملاباشی دعايی خواند و تاج سلطنت را . صف کشيدند
شمشير و کمربند مرصّع . بر سر يوسف زين دوز نهاد

را به کمر او بست٬ بازوبند های زرين را به بازوانش 
دعای .  انداخت و عصای جواهر نشان را به دستش داد

  :ديگری خواند و آنگاه خطاب به جمعيّت گفت
  !تهنيت بگوييد -

از جمعيّت به آسمان بلند " مبارک باد" صدای  
نقارخانه شاهی طبل شاديانه . شد و در کاخ طنين افکند

در اين لحظه تيری از بالای قصر به هوا . نواخت
شليک شد و با شنيدن صدای آن٬ توپخانه ای که  بيرون 

  . شهر بود صد و ده تير توپ شليک کرد
اگر چه بعد از حافظ و سعدی٬ شعر در ايران   

ل کرده و اشعار شاعران  به پايين درجه ی انحطاط تَنَزُّ
به الفاظی پوچ و خالی از مضمون تبديل شده است٬ ولی 
خوشبختانه در اين مراسم چند تنی که از طبع شعر بهره 
ای داشتند٬ پيدا شدند و فی البداهه قصايد غرّايی به 

آنان با . يونی سرودند و قرائت کردندمناسبت جلوس هما
تعريف و تمجيد از جلوس يوسف شاه٬ او را در عقل و 
حکمت٬ به سليمان٬ در بخشش و سخاوت به حاتم طايی٬ 
در دليری و شجاعت به رستم دستان و در قدرت و 

و نکته پردازان . صلابت٬ به قضا و قدر تشبيه کردند
بر تخت  ۲۱تاريخقزوين نيز٬ بيت زير را به عنوان ماده 

  :نشستن او ساختند
  شاه خوبان نبود يوسف ما٬"

  ".ليک او شاه ملک ايران شد
با پايان گرفتن مراسم٬ ملاباشی به حاضران   
  :اعلام کرد

  .حالا مرخصيد که تشريف ببريد -
همه٬ از دربار شاهی خارج شدند و يوسف شاه   

را ٬ با خواجه مبارک  و چند خواجه ی ديگر٬ و عظيم 
                                                   

مصراع يا عبارتی که به حساب ابجد تاريخ واقعه مجموع حروف بيت يا  -  ۲۱
  فرهنگ معين. ای را نشان دهد



بيگ سر پيشخدمت که در حضور او ايستاده بودند و 
چند فرّاش  که در بيرون تالار کشيک می دادند٬  بر 

  . روی تخت تنها گذاشتند و رفتند
يوسف شاه در دريايی از حيرت و افکار   

چند دقيقه که گذشت رو به . مشوّش غوطه می خورد
  :خواجه مبارک کرد و پرسيد

  شما کی هستيد؟ -
  :ک جواب دادخواجه مبار  

من٬ خواجه . ما چاکران درگاه و خواجگان حرم ايم -
 .باشی و اين ها هم زيردستان من هستند

  :آنگاه خطاب به پيشخدمت ها گفت  
  و شما کی هستيد؟ -

  :عظيم بيگ پيشخدمت باشی جواب داد  
ما نوکران کمينه ی درگاه و پيشخدمت هستيم٬ من  -

  .هستندرئيس اين ها و اين ها فرمانبرداران من 
  :يوسف شاه پرسيد  

پس آن هايی که در بيرون ايستاده اند٬ چه کسانی  -
  هستند؟

  :عظيم بيگ جواب داد  
آن ها هم گروه فرّاشند٬ که هميشه کمر بر ميان٬  -

  .آماده ی خدمتند
  :يوسف شاه گفت  

خواجه مبارک زير دستان شما . شما برويد بيرون -
  .هم بروند بيرون٬ ولی شما بمانيد

ز ينکه همه از در خارج شدند٬ يوسف پس ا  
  :شاه خواجه مبارک را پيش خواند و گفت

ترا . از ظاهرت معلوم است که بايد آدم خوبی باشی -
به خدا قسم می دهم که حقيقت ماجرا را برای من 

تو که هميشه در اندرون شاه عبّاس .  شرح بدهی
بوده ای٬ غير ممکن است که از اين قَضيِّه بی خبر 

  .  باشی



خواجه مبارک که به راستی آدم بسيار صاف و   
ساده ای بود٬ فکر کرد که به قبله ی عالم بايد واقعيّت را 

او . گفت٬ و کتمان حقيقت در پاسخ سئوال او جايز نيست
هميشه  پشت در اتاق شاه عبّاس می ايستاد تا هر لحظه 
که او را صدا کردند٬ بلافاصله در خدمت حاضر باشد٬ 

مه ی حرف هايی را که در جلسه ی ديروز در نتيجه ه
ميان سران دولت رد و بَدَل می شد شنيده بود و از 
قَضيِّه باخبر بود و آن را از ابتدا تا انتها به يوسف شاه 

        .  شرح داد
  :يوسف شاه پرسيد       

  پس شاه عبّاس کجاست؟ -
  :خواجه مبارک جواب داد  

نيست در لباس گدايی پوشيد و غيبش زد و معلوم  -
  .کجاست

يوسف شاه که آدم با هوش و زرنگی بود٬   
ولی از اين . هرگز ترسی از ستارگان به دل راه نمی داد

ولی . ترقی غير عادی و ناگهانی به وحشت افتاده بود
چون  می ديد که بزرگان مملکت او را بر تخت سلطنت 
نشانده اند٬ شانه خالی کردن از زير بار مسئوليتی را که 

نوان پادشاه بر دوش او گذاشته  شده بود٬ جايز به ع
ندانست و تصميم گرفت که مثل يک پادشاه٬ وظايف 

برای شروع کار٬ اوّل اسد بيگ . خود را انجام دهد
  :فراش باشی را احضار کرد و به او گفت

همين الساعه٬ دوازده فرّاش بر می داری و می  -
روی٬ آخوند صمد ملاباشی٬ ميرزا محسن وزير 

٬ سپهسالار زمان خان٬ ميرزا يحيی خزانه اعظم
دار٬ ميرزا صدرالدّبن منجّم باشی و مولانا جلال 

. الدّين را دستگير و در ارک  زندانی می کنی
کارت که تمام شد بر می گردی و گزارش 

  .مأموريت خود را به عرض می رسانی



آن وقت . اسد بيگ اطاعت کرد و روانه شد  
مت باشی را احضار کرد يوسف شاه٬ عظيم بيگ پيشخد

  :و گفت
بگو تا شام مرا حاضر کنند٬ امروز چيزی از گلويم  -

  .پايين نرفته است
  :پيشخدمت باشی عرض کرد  

  .آشپز ها مشغول تهيّه غذا هستند.  سپرده ام -
  :يوسف شاه ادامه داد  

حالا شما و خواجه مبارک بياييد و حرم خانه و اتاق  -
شان بدهيد و ها ی کاخ  را يک به يک به من ن

 .بگوييد اتاق استراحت من کدام است
پيشخدمت باشی و خواجه مبارک جلو افتادند و   

  .تک اتاق ها –شروع کردند به نشان دادن تک 
کف اتاق اوّل با قالی های الوان مفروش و   

ديوار ها و سقف آن با اشکالی از پرندگان و گل ها و 
  .گياهان عجيب و غريب تزيين شده بود

ر اتاق دوم فرشی گسترده نبود و بر ديوار د  
های آن تصاويری از پادشاهان سابق  و شاهزادگان 

بر ديوار . نامدار سلسله ی صفوی به چشم می خورد
اتاق سوم تصاوير پادشاهان سلسله های ديگر ايران را 

در اتاق چهارم تصاويری از پهلوانان . نقاشی کرده بودند
ر حال جنگ با يکديگر بر شاهنامه و ديوان مازندران د

تصوير ديو ها را به . روی ديوار ها ديده می شد
ديوارهای اتاق پنجم .  صورت شاخ و دمدار کشيده بودند

را با صحنه هايی از جنگ های شاه اسماعيل صفوی با 
  .دشمنانش تزيين کرده بودند

در اتاق های حرم خانه٬ نقش هايی از دختران   
سران را در حال دادن گل به و پسران ديده می شد که پ

دختر ها و دختر ها را در حال دادن جام شرابی به پسر 
  . ها نشان می داد و در هر اتاقی رختخوابی گسترده بود



يوسف شاه يکی از اتاق های حرم خانه را   
برای استراحت خود انتخاب کرد و از خواجه مبارک 

  :پرسيد
ر صندوقخانه ی البسه و جواهرات زنان حرم د -

  کجاست؟
  :خواجه مبارک در جواب عرض کرد  

آن اتاق است که می بينيد٬ ولی درش قفل است و  -
 . کليد آن نزد حسن آقا صندوقدار است

حسن آقا را بی درنگ٬ به دستور شاه٬ حاضر   
کردند و او در اتاق صندوق خانه را برای بازديد شاه 

اتاق بزرگی بود که در طول و عرض آن . باز کرد
در صندوق ها را برداشتند و . ها را چيده بودند صندوق

شال : زينت آلات درون آن ها را به نظر شاه رساندند
های گران قيمت کشمير٬ لباس های حرير زنانه٬ پارچه 
های ابريشمی٬ گل سينه٬ گوشواره و انگشتری های 

  .جواهر و گردن بَند های مرواريد
دختر بزرگ : يوسف شاه٬ سه دختر داشت  

ده سال٬ دختر ميانی يازده سال و دختر کوچک چهار
. دو پسر شش و چهار ساله نيز داشت. هشت ساله بود

او برای هر کدام از دختر هايش يک عدد گل سينه٬ يک 
جفت گوشواره و يک عدد انگشتری٬ يک گردن بَند٬ 

و برای زنش  ۲۲يک دست لباس و يک طاقه شال طوس
هم يک دست لباس و يک طاقه شال طوس کنار گذاشت 

  :و به دست خواجه مبارک داد و گفت
اين ها را می بری به منزل سايق من در کوچه ی  -

به آن ها بگو . دوم قزوين و به دست عيالم می دهی
که از بابت من دلواپس نباشند و فردا صبح پسر 

  .هايم را به حضور من بفرستند
مبارک٬ اشياء را گرفت و به همراه دو خواجه   

  .نفر فرّاش به راه افتاد
                                                   

شال "در متن اصلی . شالی که در شهر طوس٬ در خراسان بافته می شود -  ۲۲
  م". رضائی



شاه به خواهش پيشخدمت . شب شده بود   
شمعدان های طلايی را . باشی٬ به اتاق اوّل برگشت

شاه اوّل وضو . سفره ی شام پهن بود. روشن کرده بودند
سپس بر . گرفت و نماز مغرب و عشاء را به جا آورد

دمت ها غذا های متنوعی تهيّه پيشخ. سر سُفره نشست
شاه شام خورد و سير که شد٬ سُفره را بر . ديده بودند

. آفتابه لگن آوردند و شاه دست هايش را شست. چيدند
قهوه آوردند٬ خورد و پشت سر آن قليانی برايش چاق 

  .کردند و او کشيد
در اين موقع٬ اسد بيگ فرّاش باشی وارد شد و   

شاه را به جا اورده و افرادی  به عرض رسانيد که اوامر
. را که دستور داده بود به زندان ارک تحويل داده است

  :شاه فرمود
  .خيلی خوب٬ حالا مرخصی که بروی -

پس از آن خواجه مبارک آمد و عرض کرد که   
  :اشياء را برده و رسانده است و افزود

همسر و دختران شاه از بابت هديه های ارسالی٬  -
و نه فقط از بابت او نگران  بی نهايت شاد شدند

نيستند بلکه به خاطر اين ترقی غير منتظره که 
نصيب شوهر و پدرشان شده است٬ از خوشحالی٬ 

  .سر از پا نمی شناسند
  .خيال شاه از بابت زن و فرزندانش آسوده شد  
از خواجه مبارک و پيشخدمت باشی٬ پاره ای   

چهار ساعت از شب گذشته بود٬ . سئوال های ديگر کرد
رختخوابش را گسترده . برخاست و به خوابگاهش رفت

  . بودند
  :قبل از خواب به پيشخدمت باشی فرمود  

به فرماندهان نگهبان ها بسپاريد که مثل هميشه در  -
  .همه جا قراول بگذارند

پيشخدمت . رختخواب رفت و خوابيدآنگاه به   
  . باشی و خواجه مبارک هم به اتاق های خود رفتند



صبح که شد٬ يوسف شاه به تالار بار عام   
ملا رمضان٬ قربان بيگ٬ ميرزا جليل و . تشريف آورد

ميرزا ذکی را که از دوستان شاه و از هر جَهَت مورد 
به  منصب ملا باشی را. اعتماد بودند٬ به حضور طلبيد

ملا رمضان٬ سپهسالاری قشون را با لقب خانی به 
قربان بيگ٬ منصب وزير اعظمی را به ميرزا ذکی 
سپرد و منصب منجّم باشی را برای هميشه منسوخ کرد٬ 
چون معتقد بود اين منجّم ها جز ضرر و زيان٬ نفعی به 

دستور مؤکّد صادر کرد و . حال دولت و ملتّ ندارند
يت ابلاغ نمود که مباد از اين به بعد کتباً هم به حکاّم ولا

کسی جرأت کند و بر خلاف شرع شريف٬ مسلمانی را 
بی جَهَت مورد آزار و شکنجه قرار داده و از او باج 
بگيرد٬ و يا به طور دلبخواهی و سر خود کسی را 
جريمه و يا اعدام کند٬ گوش و بينی ببرد و يا چشم کسی 

را نيز تعيين کرد تا  مفتشان قابل اعتمادی. را در آورد
به ولايات بروند٬ از وضع آن جا و نياز های اهالی با 

  .خبر شوند و بيايند و نتيجه را گزارش کنند
يوسف شاه٬  مفتشان را احضار و به آنان   

  :گوشزد کرد که
از طرف من به حاکمان ولايات بگوييد که از   

د٬ از قدمی به ناحقّ بر ندارند٬ خلق را نچاپن. خدا بترسند
کسی رشوه نگيرند و يقين بدانند که انجام اين گونه کار 
ها٬ سرانجام موجبات بدبختی و هلاکت آن ها را در پی 

  .خواهد آورد
حاکمان٬ به چشم خود بارها ديده اند کسانی را   

که از اين طريق مال و ثروتی اندوخته اند٬ و آخرالامر٬ 
کمال خواری يا سر خود را بر سر آن نهاده اند و يا در 
در ايران٬ . وخفّت و فقر و ذلتّ به روز سياه افتاده اند

خاندان هايی که ثروتی نامشروع به چنگ آورده اند٬ 
 ۲۳کجا رفت مليون ها. هرگز دوام و بقايی نداشته اند

ثروت جعفر خان دامغانی؟ ثروت و حشمت سليم خان 
                                                   

  م. کرور ها: متن اصلی -  ۲۳



قراگوزلو به کجا رفت؟ کجا رفت املاک و مستغلات 
ی شيرازی؟ شاهان ايران همين که ببينند کسی ميرزا نق

از عُمّال دولت پول و ثروتی به هم زده است٬ او را به 
بهانه ای زير شکنجه قرار داده و هست و نيستش را از 
دستش در می آورند؛ يا او را به هلاکت می رسانند و يا 

  .به خاکستر سياه می نشانند
هايی می از اين بابت حاکمان ولايات را با زالو  

توان مقايسه کرد که با مکيدن خون کسی ورم می کنند 
و چون صاحب خون٬ آن ها را فشار دهد٬ خون مکيده 

بعضی ها می ميرند و برخی هم . را بالا می آورند
ولی اگر حکمران٬ سليم النفس و . رنجور می شوند

درستکار باشد٬ به رزق و روزی خود از راه حلال قانع 
هميشه در مقام خود باقی می ماند و  می شود و در نتيجه

در نظر مردم٬ عزيز و در چشم پادشاهان٬ سليم٬ جلوه 
می کند و روز به روز بر مقام و منزلتشن افزوده می 

  .  شود
پس از ايراد اين سخنان٬ شاه مفتش ها را         

سپس دستور داد که در ميزان ماليات . مرخص کرد
جا٬ جاده٬ و هر جا تخفيف دهند٬ و امر فرمود در همه 

که لازم باشد٬ پل و کاروانسرا٬ و در ولايات٬ 
بيمارستان و مدرسه تأسيس کنند و برای تأمين آب در 

به زنان بيوه و . مناطق کم آب٬  اقداماتی به عمل آورند
کودکان يتيم و بی سرپرست و افراد کور و عليل٬ کمک 

هر گدای بی سر و پايی در ولايات . های لازم بشود
تواند لباس روحانيت پوشيده و در سلک روحانيان در ن

اين کار بايد طبق ضابطه و قاعده ای خاص و با . آيد
داشتن مجوز از ملاباشی صورت بگيرد و تعداد 
روحانيان هم معيّن و مُشَخّص و زياده از حدّ نياز جامعه 

برای علما از خزانه ی دولت حقوق و مقرری بر . نباشد
حکومت نباشند و مأموران دولتی را  قرار شود تا محتاج

حقّ قضاوت از روحانيان . عمله ی ظلم خطاب نکنند
سلب و به افراد صلاحيّت دار سپرده شود تا ملتّ برای 



حلّ دعاوی خود نيازی به روحانيان نداشته باشند و 
تا به اين . برای رفع مشکلات خود به آنان مراجعه نکنند

همچنين .  جاد نشودوسيله بين دولت و ملتّ شکاف اي
وجوهات خيريه٬ برای دادن به فقرا و : مقرّر فرمود که

نيازمندان٬ در همه جا در اختيار چهار  شخص صالح 
قرار بگيرد و با قيد در دفتری٬ به ديوان محاسبات ارائه 
شود تا بعضی از فقرا از وجوه خيريه بهره مند و برخی 

ی خمس و کس: همچنين امر فرمود که. بی بهره نمانند
مال امام ندهد تا اولاد رسول صلی الله از ذلت گدايی و 
دريوزگی رهايی يابند و مثل بقيه ی مردم دنبال کسب و 

  . کار بروند و امرار معاش کنند
علما در تأييد اوامر يوسف شاه٬ فتوا هايی را   

کتباً به . از کتاب های فقه استخراج و ارائه کردند
ين پس مبادا احدی جرأت کند و ولايات ابلاغ شد که از ا

به شاه٬ وزراء و يا خادمان دربار٬ پيشکش و يا پای 
انداز بدهد و يا از طريق دادن رشوه تَوَقُّع کسب مقام و 
رسيدن به حکومت جايی را داشته باشد٬ بلکه کاردانی و 

. خدمتگزاری بايد ملاک ترقی و پيشرفت قرار بگيرد
ط  اشخاصی امين و درستکار ماليات هر ولايت بايد تَوَسُّ

جمع آوری شود و در خزانه ی همان ولايت بماند و به 
هنگام ضرورت٬ مخارج دربار٬ طبق حساب و کتاب 
حواله شود تا پرداخت هزينه های درباری٬ باری بر 

همچنين برای ازدياد نقدينگی خزانه . دوش رعيت نباشد
ی مملکت مقرّر شد که تجّار٬ بيگ زاده ها٬ خان زاده 
ها٬ شاهزادگان و حتّی روحانيان و سادات و ساير 
اصناف و اقشار ملتّ يک در ده در آمد حاصله از 
املاک و مستغلات خود در شهر٬ و يک در بيست آن را 
در روستا به خرانه ی مملکت واريز کنند و هرگز وقفه 
ای در امر پرداخت حقوق و مواجب افراد قشون و 

لکه بايد بلافاصله از مأموران دولت به وجود نيايد ب
خزانه ی ولايات پرداخت شود؛  در غير اين صورت 

  .موجبات شرمساری سلطنت فراهم خواهد شد



تومانی يک شاهی از قيمت املاک و مستغلات   
خريد و فروش شده٬ برای خزانه ی مملکت منظور 

از ميان برود؛ چون  ۲٤گردد و رسم موجود بيع و شرا
ز چنين رسمی پول نزول می افراد پولدار با استفاده ا

دهند و باعث بيچارگی مستمندان می شوند و مال و 
  . املاک آنان را به بهايی نازل از چنگشان در می آورند

٬ در ۲٥يوسف شاه می دانست که مير آخور  
فصل تابستان اسب های اصطبل سلطنتی را به ييلاق 
می برد و به بهانه ی چرا و تيمار اسب ها٬ اهالی 

ا اذيّت و آزار و مراتع آن ها را غارت می اطراف ر
کرد٬ امير توپخانه نيز از خزانه ی دولت پول می گرفت 
که حقوق توپچی ها را بدهد ولی در عوض٬ پول ها را 
به جيب می زد؛ خزانه دار مملکت هم مبلغ زيادی از 
پول تقلبی وارد خزانه کرده بود و به مردم می داد؛ والی 

حدّ و حصری از مردم می قزوين هم رشوه ی بی 
گرفت و فقرا را برای اينکه صدای اعتراض کسی بلند 
نشود از داروغه های دولتی می ترساند؛ رؤسای 

هی نمی کردند لذا همه . محلات هم به نظافت معابر تَوَجُّ
ی آن ها را از کار برکنار کرد٬ و به جايشان افرادی 

  . لايق به کار گماشت
ان ارک از زندانبانان همينکه ملاباشی در زند  

خود شنيد که به جای او٬ ملا رمضان را نشانده اند٬ دق 
  .مرگ شد و مرد

علاوه بر اقداماتی که اشاره شد٬ يوسف شاه   
دستور داد که کوچه های قزوين را تعريض و چاله 

برای . چوله ها را پر کنند تا رهگذران در آن ها نيفتند
انونی تعيين کرد و رسيدگی به شکايات مردم٬ قاعده و ق

دستور داد که به خاطر خشکسالی٬ از انبار غله ی 
سلطنتی به فقرا گندم داده شود و اوامری صادر کرد تا ٬ 
به منظور حلّ مشکل بی آبی ٬جلسه ای از افراد 
                                                   

  م. داد و ستد٬ خريد و فروش -  ۲٤
  م. رئيس اصطبل و مهتران -  ۲٥



مُتَخَصِّص و مقنّی های ماهر تشکيل شود و نتيجه ی 
  .مذاکرات خود را به صورت کتبی به عرض برسد

يام عده ای از اتباع هلندی در يکی از در آن ا  
هيأتی از آنان . مناطق ساحلی خليج فارس سکونت داشت

جَهَت عقد قرارداد های تجاری با دولت ايران٬ وارد 
همه . اعضای هيأت به حضور شاه رسيدند. قزوين شد

ی آنان از هوش و فراست شاه و آيين کشورداری او 
د های مورد دچار شگفتی شدند و پس از عقد قراردا

  .نظر٬ با تُحف و هدايا مراجعت کردند
يک هفته از جلوس يوسف شاه به تخت سلطنت   

او هر روز نشانه های مثبت تازه ای از حسن . گذشت
سياست و عدالت خود بروز می داد و مردم هم آن ها را 

روزگار بهروزی و سعادت . به چشم خود می ديدند
آدم ها قدر خوبی و  !ولی چه سود. ايران فرا رسيده بود

مگر جدّ ما٬ بابا آدم و مادر . خوشبختی را نمی شناسند
بزرگ ما ننه حوّا٬ در بهشت چه کم داشتند که با سر 

سرشت آدمی ! پيچی از فرمان خدا از آن جا رانده شدند؟
  .  همين است
مردم قزوين ديگر مثل گذشته هر روز آدم   

می ديدند و های شقه شده را آويزان بر در قلعه ها ن
قطعه٬ قطعه کردن اشخاص به دست جلادان را در 
ميدان شاه و صحنه های اعدام در ملاء عام و يا در 

و اين موضوع . آوردن چشم کسی را مشاهده نمی کردند
  :اوّل گفتند . برای آن ها عجيب می نمود

به طوری که پيداست٬ اين پادشاه جديد٬ آدم "  
  ."بسيار دل رحم و با شفقتی است

و بعد شروع کردند به ايراد گرفتن از رأفت و   
مهربانی او و اين عمل را به حساب سست عنصری و 

علاوه بر اين ايراد ها٬ هزار . بی لياقتی اش گذاشتند
خلاصه اينکه٬ . جور عيب ديگر هم در يوسف شاه يافتند

زندگی آرام و بی دغدغه در زير سايه ی سلطنت چنين 



خودشان بی نهايت ملال آور و  پادشاه رئوفی را برای
  .خسته کننده می دانستند

مقامات سابق که از کار برکنار شده بودند٬ به   
نيت مردم پی بردند و از فرصت پيش آمده بيشترين 

  .استفاده را برای اجرای مقاصد خود کردند
هر کسی به نوعی به فکر توطئه چينی و بلوا   

عظيمی بر پا  طولی نکشيد که در قزوين شورش. افتاد
محرّک اصلی اين شورش٬ ميرآخور سابق بود که . شد

روزی در خيابان به خزانه دار سابق بر می خورد و از 
  :او می پرسد

ميرزا حبيب ترا قسم می دهم به خدا٬ بگو ببينم  -
  مردم در باره ی شاه جديد چه نظری دارند؟ 

  :ميرزا حبيب جواب  می دهد  
د و او را آدمی ضعيف مردم از پادشاه تازه متنفرن -

  .النفس و به درد نخور می دانند
  :ميرآخور  

ميرزا حبيب٬ به خدا٬ مردم از من و شما بيشتر می  -
يک !  فهمند و راست می گويند٬ عجب حماقتی؟

زين دوز بی سر و پايی را آورديم و شاه خودمان 
کرديم و دستی٬ دستی خودمان را توی هچل 

عوض قدردانی از خدمات صادقانه ی ! انداختيم؟
ما٬ مقام و منصب ما را هم از دستمان گرفت و 

در همه ی ولايات به اندازه ی يک سگ  ارج حالا 
به خدا٬ خفّت و خواری  هم حدّی . و قرب نداريم

  ... دارد 
  :خزانه دار  

شاه عبّاس ! مگر ما بوديم که او را پادشاه کرديم؟ -
بود که امر فرمود و ما هم چاره ای غير از اطاعت 
از امر او نداشتيم و کار ديگری از دستمان ساخته 

  .نبود
  :آخورمير  



خب٬ شاه عبّاس٬ در آن موقع  پادشاه بود و ما هم  -
ولی حالا که شاه عبّاس . مطيع فرمان او بوديم

نيست٬ چه اشکالی دارد که ما اين ملعون بی دين را 
هم است٬ از تخت به زير  ۲٦که می گويند تناسخی
و بعد شاهزاده ای از دودمان  . بکشيم و هلاکش کنيم

هر چه باشد٬ به . شانيمصفويه را به تخت سلطنت بن
خاطر اصل و نسبش هم که شده٬ برای مقام 

  .پادشاهی سزاوار تر است
  :خزانه دار  

امّا از دست . کاملاً با تو هم عقيده ام. حقّ با تست -
ما فقط دو نفر چه کاری ساخته است؟ بهتر است 
برويم پيش امير توپخانه و نظر او را هم جويا 

مثل ما از کار بی کار هر چه باشد او را هم . شويم
  .کرده اند

امير . هر دو به ملاقات امير توپخانه رفتند  
توپخانه از ديدن آن ها خوشحال شد و با دقتّ به 

او هم برای قيام عليه يوسف شاه . حرفهايشان گوش کرد
  :روی موافق نشان داد و گفت

فرمانده سواره  ٬اين کار بدون همدستی باقرخان -
  .تنظام امکان پذير نيس

  :امير توپخانه  
راضی . باقر خان از بهترين دوستان من است -

به او می گويم که با پادشاه بودن . کردن او با من
اين يوسف شاه بی دين٬ دير يا زود٬ همان بلايی که 

پس علاج . بر سر ما آمد٬  سر او هم خواهد آمد
مطمئنم که حرف . واقعه را قبل از وقوع بايد کرد

وانگهی شنيده ام . ثّر خواهد افتادمن در باقرخان مؤ
که در سلام ديروز٬ شاه بر او خشم گرفته و او را 
ملامت کرده است که برای خواندن نماز٬ در حال 

  .مستی وارد مسجد شده است
                                                   

را  یکتاب اتيتناسخ ارواح در اجساد چنانکه محتوآنکه معتقد است به  -  ۲٦
  دهخدا. گريد ینسخه کنند در کتاب



اگر باقرخان موافقت کند٬ فرج خان٬ فرمانده   
فرج خان پسر عموی . پياده نظام هم موافقت خواهد کرد

اماد او هم است و هيچ وقت روی باقرخان و در ضمن د
ولی شما نزد والی سابق . حرف او٬ حرفی نمی زند

. قزوين هم برويد و او را هم به هم دستی راضی بکنيد
از او بخواهيد که در اين مورد  با رؤسای سابق محلات 
و داروغه ها صحبت بکند و جلب موافقت آن ها را به 

  .عهده بگيرد
ند تا هر يک به سران غائله از هم جدا شد  

  .  دنبال انجام تَعَهُّدات خود برود
نقشه ای که چيده شده بود٬ خيلی زودتر از   

  .آنچه که انتظارش می رفت٬ به مرحله ی اجراء در آمد
بيشتر از سه و يا چهار روز طول نکشيد که   

همه ی اشخاص مورد نظر ملاقات شدند و همگی برای 
ياغيان قرار گذاشتند . شروع غائله٬ ابراز آمادگی کردند

  :که
صبح روز شنبه٬ کاخ سلطنتی را محاصره کنند و  -

با حمله به داخل قصر٬ يوسف شاه را از تخت به 
زير آورده و به هلاکت برسانند؛ و در پی آن٬ يک 

  .  نفر از تبار صفويه را به عنوان پادشاه برگزينند
صبح روز موعود و پيش از باز شدن در های   

زيادی از افراد مُسلَّح٬ سواره و پياده٬ آن قصر٬ عده ی 
  .را محاصره کردند

يوسف شاه به محض اطّلاع از ماجرا٬ دستور   
او حوادث آن روز . داد که در های قصر را باز نکنند

را می توانست از چشم مقامات سابق٬ از قبيل ميرزا 
محسن وزير اعظم٬ سپهسالار زمان خان٬ ميرزا يحيی 

ند صمد ملاباشی٬ منجّم باشی و مولانا خزانه دار و آخو
جلال الدّين که بد خواهش بودند ببيند٬ و به همين خاطر 
او محض احتياط٬ در همان ساعات اوّليّه ی جلوس خود 

ولی برخلاف تَصَوّر او٬ . آن ها را زندانی کرده بود
  . توطئه را اشخاص ديگری چيده بودند



 هواداران يوسف شاه٬ به محض اطّلاع از  
واقعه٬ سلاح بر گرفتند و دسته٬ دسته به طرف قصر به 

آن ها اوّل سعی کردند که با دليل و . راه افتادند
نصيحت٬ شورشيان را وادار کنند که دست از حرکت 

ولی سعی شان بی فايده بود و بالاخره  . خود بردارند
هر . محشری به پا شد. کار به جنگ و تيراندازی کشيد

به پيروزی٬ از جان خود گذشته دو طرف برای رسيدن 
پس از تير اندازی٬ جنگ تن به تن شروع شد و آن . بود

جوی های خود . ها با خَنجَر و شمشير به جان هم افتادند
  .روان شد
جنگ و خون ريزی سه ساعت و نيم           

نزديک به شش هزار نفر از دو . بی وقفه ادامه يافت
نشناس بيشتری؛ مردم حقّ . طرف٬ کشته و زخمی شدند

دسته دسته از شهر می آمدند و به شورشيان ملحق می 
. شدند و در نتيجه بر تعداد و نيروی آنان اضافه می شد

کم٬ کم نشانه های ضعف و شکست در ميان هواداران 
هواداران يوسف شاه٬ تاب . يوسف شاه ظاهر شد

مقاومت نياوردند و مغلوب شدند و هر يک از آن ها 
وعی خود را از معرکه نجات دهد و به سعی کرد به ن

  .فکر جان خود باشد
شورشيان با يک حمله در های قصر را   

شكستند و در جستجوی يوسف شاه به درون آن هجوم 
عده ای عقيده داشتند که . ولی اثری از او نيافتند. بردند

او در گرماگرم جنگ از قصر خارج شده است و برای 
ادارانش٬ خود را به ميان تهييج و قوت قلب دادن به هو

بعضی ها . آن ها انداخته و در همان جا کشته شده است
هم می گفتند که فراری شده و خود را از انظار مخفی 

  .کرده است
در ميان کشته ها٬ جنازه ی او را نيفتادند و   

. کسی هم تا به امروز اثری از او پيدا نکرده است
آن جا بيرون از . شورشيان قصر شاهی را غارت کردند

آمده و به طرف بازار سرازير شدند و در آن جا همه ی 



از آن جا رو . مغازه ها و کاروانسرا ها را چپاول کردند
به محلهّ ی يهودی ها و ارمنی ها نهادند و خانه های 

و چه رذالت ها و کار های . همه ی آنان را تاراج کردند
  !. شرم آوری که از خود بروز ندادند

آفتاب٬ هر کس به خانه و کاشانه ی  با غروب  
  .خود رفت و غائله خوابيد

فردای آن روز٬ سران غائله راهی زندان ارک   
شدند و ميرزا محسن وزير اعظم٬ سپهسالار زمان خان٬ 
ميرزا يحيی خزانه دار و منجّم باشی و مولانا جلال 
الدّين را از زندان آزاد کردند و پس از شرح ماجرای 

  :دديروز پرسيدن
از نسل صفويه٬ کدام شاهزاده را برای تاج و تخت  -

  .لايق تر می دانيد؟
  :مولانا جلال الدّين پرسيد  

  اوّل بگوييد که امروز٬ چه روزی است؟ -
  :مير آخور جواب داد  

  .امروز٬ شانزده روز از عيد نوروز گذشته است -
  :گل از گل مولانا جلال الدّين شکفت و گفت  
. خدا را شکر٬ ديگر غمی به دل راه ندهيد  

هيچيک از . غائله٬ ديروز اتّفاق  افتاد و خطر رفع شد
شاهزادگان صفويه شايسته ی سلطنت نيست٬ همه ی آن 

بعضی از آن ها را . ها يا بی شعورند و يا کور شده اند
شاه اسماعيل دوم کور کرد و برخی را هم خود شاه 

. درد سلطنت نمی خورد عبّاس و هيچ يک از آن ها به
  .پادشاه ما همان شاه عبّاس است که بود

  :ميرآخور گفت  
. ما در دوران پادشاهی او روزگار خوشی داشتيم -

همه ی ما خوشبخت بوديم٬ ولی افسوس که او 
دست از تاج و تخت کشيد و نا پديد شد و ما نمی 

  !دانيم که او در کجاست
  :مولانا لبخندی زد و گفت  



. ر علتّ خاصّی تاج و تخت را رها کرداو به خاط -
ما مخفيگاه . ولی حالا آن علتّ برطرف شده است

برويم و او را بياوريم و به قصرش . او را می دانيم
  !برسانيم

همگی بلند شدند و به طرف خانه ای که شاه   
او را بيرون . عبّاس در آن جا مخفی بود به راه افتادند

و او از نو صاحب تاج  آوردند و به کاخ سلطنتی بردند
. انگار نه انگار که اتفاقی افتاده باشد. و تخت خود شد

  .همه چيز به وضع سابق برگشت
من در حيرتم از حماقت اين ستارگان که   

چطور نمی فهميدند که ايرانيان دارند سرشان کلاه می 
يوسف زين دوز هيچوقت پادشاه ايران نبوده . گذارند

بودند که با حيله و نيرنگ از او  است٬ بلکه اين ايرانيان
حماقت از اين بالاتر که ستارگان . يک پادشاه ساختند

فريب ايرانيان را بخورند و يوسف زين دوز فلک زده و 
در عوض٬ چهل سال ! بی گناه را به کام مرگ بفرستند؟

آزگار از آن بالا نظاره گر خون ريزی ها و  ستمگری 
  !کار او نداشته باشند؟های شاه عبّاس باشند و کاری به 

از نمونه های بارز ستمگری های شاه عبّاس        
همين بس که يکی از پسرانش را کشت٬ دو تن از آنان 

ديگر٬ پسری .  را کور٬ و يکی را هم سر به نيست کرد
برای جانشينی  باقی نماند و در نتيجه نوه اش جانشين او 

ستارگان همه ی تقصير ها را هم نمی شود به گردن . شد
شاه عبّاس با آن ها خصومت و عداوت شخصی . انداخت

که نداشت٬ بلکه قصد ستارگان اين بود که پانزده روز 
از عيد نوروز گذشته يک نفر را از روی تخت سلطنت 

و در آن روز٬ .  ايران پايين بياورند و سر به نيست کنند
به جای پادشاه٬ يوسف زين دوز بر تخت شاهی نشسته 

ارگان٬ آن نگونبخت را از تخت به زير آوردند بود و ست
هرگز به ذهن ستارگان خطور نمی . و به کشتن دادند

کرد که ممکن است ايرانيان با فريب دادن آن ها٬ به 



جای يک پادشاه حقيقی٬ يک پادشاه دروغين را به آن ها 
  .بيندازند و آماج گزند آنان قرار دهند

هستند اين ٬ عجب آدم های ساده لوحی !به خدا  
انگليسی ها٬ که کم مانده بود با چنين ملتّ خطرناکی 

 . شاخ به شاخ بشوند
  
  رسول پدرام  
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